
  كالبدشناسي اعصاب مغزي در متون كهن فارسي؛ *
  اسماعيل جرجاني» ذخيره خوارزمشاهي«

  :مترجمين                                  :نويسندگان
  الهام اختري                ءشجامحجل  علي محمد
  حميدرضا حسنلو                      ،محمد اردلان، شين تابس. آر

  ،گارابود اكنويان، ماريوس لوكاس
  اوكس. جري دبليو، سالتر. جورج اي

  

  چكيده
هاي ايراني قرن  ثيرگذارترين پزشكان و آناتوميستأاسماعيل جرجاني يكي از ت

 70هايش را در اواخر عمر پس از  دوازدهم ميلادي است كه بخش عمده دست نوشته
كتاب جامع مرجع پزشكي جرجاني، با عنوان . تحرير درآورده است سالگي به رشته

المعارف  ةترين دائر نگارش يافته و قديمي .م1112ذخيره خوارزمشاهي در حدود سال 
هاي مرجع  اين كتاب يكي از كتاب. آيد پزشكي نوشته شده به زبان فارسي به شمار مي
مقاله، شرح حال جرجاني به رشته در اين . دانشجويان رشته پزشكي آن دوران بوده است

تحرير درآمده و تفاسير و تعابيري از توصيفات مشروح وي در خصوص اعصاب مغزي 
دانشوران ايران باستان و دوران . مربوط به حدود يك هزاره قبل ارائه گرديده است

برخي از اين . آيند اسلامي از پيشگامان علوم مربوط به اعصاب مغزي به شمار مي
هاي متمادي فراروي  اند كه سال چنان روشن و رسا توسط جرجاني ارائه شده توصيفات

  .اند دانشمندان و محققين اروپايي در دوره پس از رنسانس قرار داشته
  

  واژگان كليدي
  ).ايران(آناتومي؛ اعصاب مغزي؛ جرجاني؛ سرزمين پارس 

 
جلد ) Neurosourgery Online( سرجري آنلاينودر مجله نورانگليسي  به زبان ين مقالهصل اا* 
  .به چاپ رسيده است 1331ـ1325صفحه  2007در دسامبر ) 6(61
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   كالبدشناسي اعصاب مغزي در متون كهن فارسي؛
  اسماعيل جرجاني» خوارزمشاهي ذخيره«

وسطي مديون  تا قرون پزشكي علوم پيشرفتپس از فروپاشي امپراطوري روم، 
ه است؛ اگرچه بيشتر مواقع به صورت دانشمندان علوم پزشكي خاورميانه بود

اسلامي  ـ عنوان دانشمندان عرب زبان يا دانشمندان عربي نامناسب از اين افراد با
، رازي ).م 857ـ777(محققين پارسي از جمله ابن ماسويه . نام برده شده است

 علي بن عباس مجوسي اهوازي، ).م 983نامعلوم تا (يني اخو، ).م 925ـ865(
) .م 1137ـ1042(و جرجاني ) .م 1072ـ980(، بوعلي سينا ).م 994ـ930(

آوازه پيشرفت علم پزشكي از طريق كالبدشكافي بدن انسان و  پرچمداران خوش
زبان عربي براساس قوانين حكومتي آن زمان، زبان علمي . اند حيوانات بوده

 دانشمندان آن روز سرزمين پارس براي تحقيق و نشر علوم بوده است
  ..)م1994و وكيم، . م2007شجاء، ( ).م1295ـ762(

اين با اين حال، ، بود اين دوره اوايل برجسته هاي يكي از ويژگي ترجمه چه اگر
 خود پزشكي هاي شيوهو  مطالعات در اصالت رشد شروع به به تدريج پژوهشگران

 طب ملكيكتاب الحاوي رازي، كتاب . ).م1994 ،كيموو  2007 ،ءشجا( .نمودند
سينا نمونه هايي از متون عربي  و كتاب قانون ابن عباس مجوسي اهوازي بن علي

هايي  عدم دسترسي، محدوديت. ارزشمند نگارش يافته توسط دانشمندان ايراني است
هدایة هاي فارسي از جمله كتاب  را پيش روي انتشار علوم مكتشفه در برخي كتاب

ني قرار داده است كه ويني و ذخيره خوارزمشاهي جرجااخ الطب المتعلمین في
 عنوان كتاب مرجع دانشجويان علوم پزشكي آن روزگاران بوده است هالبته هر دو ب

  .).م1987 ،آبادي و نجم .م2005 ،مهرئي(
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المعارف پزشكي پارسي   ةگر اثري از حكيم جرجاني، يعني دائر مقاله حاضر ارائه
فصل مربوط به اعصاب وي، با عنوان ذخيره خوارزمشاهي و ترجمه و بحث درباره 

كه  به دليل اين). 2، فصل3قسمت ،4بخش ،كتاب اول( مغزي اين كتاب است
تاريخ نگارش اين اثر مقارن با دوران فروپاشي تدريجي عصر طلايي اسلامي است، 

قيمتي در خصوص علم  گر اطلاعات ذي استنباط اين خواهد بود كه اين كتاب ارائه
شايان توجه است كه در  ).2و1 تصوير(باشد  يپزشكي و آناتومي آن روزگاران م

چنين  قرون وسطي، فراگيري آناتومي از طريق مطالعه مقالات، جزوات و هم
و يا بدن مجرمين محكوم به مرگ صورت ) ميمون(كالبدشكافي بدن حيوانات 

با اين حال، نمايش تصاوير اعضاي . ).م1992، و شوجي. م2003، لحليماعبد(پذيرفت  مي
ها توسط حاكمان اسلامي حرام و ممنوع اعلام گرديده بود  كتاببدن در 

، بر ).م2003، لحليماعبد(مورخاني همچون عبدالحليم و عبدالمجيد . ).م1987، آبادي نجم(
دنياي اسلام ممنوع و  در اين باورند كه انجام كالبدشكافي نه در مذهب اسلام و نه

هاي اين افراد، فراگيري دانش آناتومي توسط  با توجه به نوشته. حرام نبوده است
مسلمانان به منظور تعميق و افزايش اعتقاد به عظمت و حكمت آفرينش خداوند 

، فيلسوف و پزشك مسلمان ).م 1198ـ1126(رشد  كما اينكه ابن ؛متعال بوده است
علم تشريح و كالبدشكافي، منجر به افزايش اعتقاد به مراكشي نيز معتقد است 

  .)363، ص .م2007 ء،شجا(گردد  خداوند متعال مي

  
. »تب چيست«بخش مقدمه كتاب پنجم ذخيره خوارزمشاهي نوشته جرجاني با عنوان  ـ1 تصوير

  .برگرفته از نسخه سلطنتي مربوط به قرن سيزدهم ميلادي توسط كاتبي بنام الهمداني
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ميلادي توسط كاتبي به  17اي از ذخيره خوارزمشاهي جرجاني كه در قرن  صفحه پاياني نسخه ـ2 تصوير

  .نام شمس الدين علي به تحرير درآمده است
  

  در نيشابور او تحصيل و حكيم جرجاني
يم قب به حكلجرجاني، ماحمد   محمد بن  حسين بن  العابدين سيد اسماعيل بن زين

 ؛.م2005  ،مهرئي( ،)4و  3 تصوير(متولد شد . م1042سال  جرجاني، در گرگان در
 ابن علي  وي زير نظر عبدالرحمن بن. )و زرگري .م2007 ء،شجا و .م1987 ،آبادي نجم

كه يكي از پزشكان حاذق دوران خوارزمشاهي بود در ) .م 1077ـ995(صادق  
آناتومي  صادق ملقب به بقراط ثاني، شرحي بر  بيأ ابن. نيشابور تعليم يافت

 و .م1932 ،الگود() 5 تصوير(سينا بوده است  جالينوسي نوشته و از شاگردان ابن
روي آورد و خود را وقف  در نهايت به رياضت صادق  بياابن ). .م2007ء، شجا

فرخ   بن زير نظر احمد ،جرجاني هم چنين. ).م2005 ،مهرئي(آموزش پزشكي نمود 
ها  كه سال ،)Essential( پارسي اسنشيالالمعارف طب  ةنويسنده دائر) 12قرن (

 ،آبادي نجم(منبع آموزشي مهمي براي دانشجويان پزشكي بود، تحصيل نمود 
  .البته تحصيلات و مطالعات جرجاني محدود به علم پزشكي نبوده است. ).م1987
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تصوير مربوط به قرون وسطي از حكيم  ـ4 تصوير     يك نقاشي از حكيم جرجاني ـ3 تصوير

  ردي ازـزي براي فـكه در حال حمل چي) چپ(جرجاني          .)م 1137ـ1042(
  .خانواده سلطنتي است   

 

  
  .)م 1073ـ980(، ابوعلي سينا )سمت چپ(جالينوس  ـ5 تصوير

  .سينا است اين تصوير نمايشي از نهايت احترام به ابن) راست(و ارسطو ) وسط(
  

  مركز راهبردي، علمي و فرهنگي ايران در قرون وسطي ؛نيشابور
نيشابور با قرارگيري بر امتداد مسير جاده ابريشم كه خاور دور و خاور نزديك 

كند، در قرن سوم ميلادي توسط يكي از امپراطوران ساساني به  را به هم متصل مي
شهر در قرن نهم ميلادي به عنوان  اين). 6 تصوير(گرديده است نام شاپور بنا 

و در قرن دهم نيز به عنوان پايتخت سلسله ) .م 873ـ821(پايتخت سلسله طاهريان 
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، .م 1037در  .)نصر موزه متروپوستين( 1اي كسب نمود ساماني شهرت و اعتبار ويژه
نيشابور توسط سلجوقيان تسخير شد و اولين حكمران اين سلسله به نام طغرل، خود 

شهرت  وشناخته شده  اين شهر به عنوان منبع اصلي معادن فيروزه. را سلطان ناميد
  .هاي لعابي و منقوش آن بوده است ي سراميك آن در غرب به واسطه

 

 
هاي باستان شناسي پيدا شده  بقاياي شهر نيشابور از شمال شرق سرزمين پارس كه در حفاري ـ6 تصوير
  .زيست جرجاني از پيشگامان پزشكي آن روز در اين شهر مي. است
  

اين شهر زادگاه . ي نيشابور عامل اشتهار اين شهر بودند مدارس وكتابخانه
و ) .م 1131ـ1048(دان وشاعر برجسته قرون وسطي، حكيم عمر خيام  رياضي

پس از قرن نهم، . بوده است) .م12قرن (اي همچون عطار نيشابوري  شاعر پر آوازه
سينا نويسندگان  رازي و ابن. اين شهر به مركز تحصيل و فراگيري علوم مبدل شد

هاي الحاوي و قانون هر دو به نيشابور سفر كرده و مدتي را به نگارش آثار  كتاب
مسئله حائز اهميت در مورد اين . ).م2007، تابز(اند  كردهخود در اين شهر سپري 

بي الخير است كه أسينا با متصوف بزرگ پارسي، ابوسعيد بن  هاي ابن شهر، مباحثه
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وقتي همسر . )كتابخانه ملي پزشكي اسلامي( 2جا مانده استاي از آن بر بخش عمده
دستور قتل عام در نيشابور كشته شد، وي . م 1221دختر چنگيزخان در سال 

چنانكه  ؛را صادر كرد) ميليون مرد و زن و كودك 2بالغ بر (ساكنين شهر 
  .ها از سرهاي بريده كوه بزرگي ساختند مغول
  

  مروتا  و از نيشابور تا خوارزم ؛نيجرجا
، به خوارزم سفر كرد وي به عنوان پزشك در دربار .م 1110 سال درجرجاني 

بن نوشتيكين، استاندار خوارزم و جانشين او، آتسوز  خوارزم شاه قطب الدين محمد
از وي به خوبي استقبال شد و سمت . ).م 2007ء، و شجا. م 2005 ،مهرئي(خدمت كرد 

به دلايل نامشخص . ي بزرگ شهر به او محول گرديد رئيس بيمارستان و داروخانه
) .م 1157ـ1118(جرجاني به مرو، پايتخت سلطان سنجر سلجوقي ابن ملك شاه 

  .جا در گذشت سالگي در آن 100نقل مكان كرد و در 
  

  جرجاني و پيدايش طب نبوي
م گشيري اسدر نيشابور، جرجاني فلسفه و آداب اسلامي را زير نظر ابوالق

عليرغم . فراگرفت و بنا به درخواست وي رساله چهل داستان را به نگارش درآورد
اين باورند كه موضوع اين كتاب  اي بر از بين رفتن اين كتاب در گذر زمان، عده

طب نبوي كه گاهاً با عنوان وجه . ل پزشكي و بهداشتي بوده استئدرباره مسا
ثير أت 12و  11شود، پيش از قرون  تمايز علوم پزشكي اسلامي از آن ياد مي

با اين حال، بعد از . ).م 2003 ،نجميا( چنداني بر روي طب سنتي ايران نداشته است
گرچه . ، طب نبوي در ايران با رويكرد سنت تحليلي پزشكي رونق يافت.م 13قرن 

اي به اين نوع طب نكرده است،  جرجاني در كتاب ذخيره خوارزمشاهي هيچ اشاره
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اش را به آن درك  توان احترام قلبي هايش مي ولي از لابلاي سطور دست نوشته
  .كرد

، در حدود سال كتاب مرجع پزشكي جرجاني، با عنوان ذخيره خوارزمشاهي
المعارف پزشكي سرزمين   ةترين داير به رشته تحرير درآمده و قديمي .م 1112

هاي اردو، عبري و تركي ترجمه  اين كتاب بعدها به زبان. آيد شمار مي پارس به
جلد كتاب است كه جلد  10ذخيره شامل . ).م1992،  و شوجي .م2005 ،مهرئي(گرديد 

امع كالبدشناسي مشتمل بر بخش اعظمي از علوم ي توصيفات ج نخست دربرگيرنده
برخي از اين توصيفات براي اولين . باشد مربوط به بدن انسان در آن روزگاران مي

به عنوان مثال، ارتباط ميان گواتر و اگزوفتالمي . اند بار توسط جرجاني مطرح شده
عليرغم سعي . ).م 2003 ،پور نبي( براي اولين بار توسط جرجاني مطرح شده است

جرجاني در كاربرد واژگان فارسي براي توصيف شرايط و علائم بيماري، گاهي 
  .).م 2005 ،مهرئي(شود  اهده ميبرخي اصطلاحات متداول عربي نيز در متن كتاب مش

 ةگيرند هاي پزشكي پرداخته و دربر تقريباً به تمامي جنبه كه است كتابي ذخيره
ي  ها، بهداشت، شيوه شناسي بيماري ي، سببمواردي همچون آناتومي، فيزيولوژ

ها، اعمال جراحي و  شناسي، تظاهرات و درمان بيماري زندگي، تغذيه، سم
هاي آخر عمرش، ذخيره را به عربي ترجمه  جرجاني طي سال. داروشناسي است

هايي از  هاي پزشكي خلاصه نشانه الطبیة الاغٔراضي علايي و اي خفه كتاب. كرد
دانشجويان المعارف پزشكي هستند كه توسط جرجاني به منظور استفاده  ةاين داير

در . ).م 2007 ء،شجا( اند نگاشته شده به عنوان كتاب راهنمارشته پزشكي آن دوران 
  .ي مربوط به اعصاب مغزي ذخيره ارائه شده است ادامه ترجمه

در باب منشأ ) 2 فصل، 3 قسمت ،4 بخش، 1 كتاب(ذخيره خوارزمشاهي 
  :چنين آورده است صاب مغزاع
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قبل از توصيف هر جفت جالب است بدانيد اين . جفت هستند 7اعصاب مغزي 
  .دشو ند كه در عربي منفذ ناميده ميشو اعصاب از مسير خاصي از جمجمه خارج مي

  
  زوج اول

به شكل دو برجستگي پستاني شكل ) مغز پيش(دماغ  زوج اول از قسمت پيش
در عربي، اين بخش با نام . سازند شوند و حس بويايي را فراهم مي خارج مي

در مجاورت هر يك، . شود ناميده مي) مانند  هاي پستان برجستگي( »يلمتی الثدحَ «
عصب . دارديك عصب توخالي بنام عصب ميان تهي يا عصب مجوف وجود 

النور   سمت راست به چپ و عصب سمت چپ به راست حركت كرده در مجمع
رسند و در داخل فضاي خالي هر دو عصب يكپارچه شده و گسترده  به يكديگر مي

سازند كه  شكل مي Xشوند و دو شاخه  سپس دو عصب از هم جدا مي ؛شوند مي
هاي  د، حاشيهشو عصب راست به چشم راست و عصب چپ به چشم چپ وارد مي
جالينوس . دهند دو عصب اطراف عدسي را فرا گرفته و منطقه بينايي را تشكيل مي

ولي ديگران اعتقاد  ؛گيري عصب چشم معتقد بوده است نيز به اين شكل جهت
  .رود و برعكس اند كه عصب راست به چشم چپ مي داشته
  

  زوج دوم
ب از يك روزنه زوج دوم از قسمت انتهايي جفت اول آغاز شده و هر عص

كره چشم خاص در س)orbit ( هر يك از . شود شاخه تقسيم مي 6عبور كرده به
هاي بينايي متصل شده و حركات كره چشم را ميسر  ها به يكي از عضله شاخه
  .كنند مي
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  زوج سوم
شروع و به زوج چهارم ملحق ) مغز ميان(اين زوج از حاشيه جانبي ميانگاه دماغ 

محل خروج از . شود سپس از آن جدا شده و به چهار شاخه تقسيم مي ؛گردد مي
بات داخلي يكسان بوده و از ي يكي از اين اعصاب با محل ورود شريان س جمجمه

پس از خروج از جمجمه، اين شاخه . شود خارج مي) Petrous(ميان استخوان خاره 
يافراگم ادامه از قسمت گردن به سمت پايين حركت كرده و مسير خود را تا د

اي در  ي دوم از ميان روزنه شاخه. گيرد مي ديافراگمي را دربر دهد و احشاي فرا مي
ي سوم  شاخه. گردد استخوان گيجگاه خارج شده و به زوج پنجم اعصاب ملحق مي

ج شده و به سه بخش از طريق سوراخ جفت دوم از جمجمه خار) عصب چشمي(
  .شود تقسيم مي

هايي به سمت گيجگاه، عضلات  حركت كرده و شاخه بخش اول در كنار چشم
  .فرستد مي  آرواره، ابرو، پيشاني و پلك

از ميان چشم عبور كرده، از ميان ) بيني(بخش دوم يعني عصب نيزوسيلياري 
را عصب ) يعني غشاء مخاطي بيني(يك منفذ وارد بيني شده و پوشش داخلي بيني 

  .دهد مي
ميان منفذ مخصوص به خود گذشته، وارد  اي از بخش سوم يعني عصب آرواره

يكي به دهان رفته و در . شود جا به دو بخش تقسيم مي گونه شده و در آن استخوانِ
عصب ). عصب لثوي فوقاني(شود  ي فوقاني پخش مي هاي فك و لثه ميان دندان

عصب زيركاسه (شود  ديگر در پوست گونه، نوك بيني و لب بالايي پخش مي
  ).چشم
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ي زيرين، از ميان يك روزنه وارد فك فوقاني  م يعني عصب آروارهبخش چهار
بخشي از عصب نيز به سمت پايين . كند مين ميأو زبان شده و حس چشايي را ت

  .شود هاي فك پاييني، لثه و لب زيرين پخش مي حركت كرده و در دندان
  

  زوج چهارم
مه به جفت شود، در درون جمج زوج چهارم از قسمت پسين جفت سوم آغاز مي

مين حس چشايي أرفته و در ت) كام(سوم ملحق شده و سپس به سمت سقف دهان 
  .كند شركت مي

  
  زوج پنجم

زوج پنجم يك زوج دوتايي است كه هر جفت از دو عصب در هر طرف 
عصب اصلي به  ةبه عبارت ديگر، برخي بر اين باورند كه رشت. تشكيل شده است

اولين شاخه در غشاء داخل گوش پخش شده و حس . دو شاخه تقسيم شده است
كه شاخه دوم از ميان يك  ، در حالي)عصب شنوايي(كند  شنوايي را فراهم مي

اش  ي پيچيدگي واسطه هكند كه ب كانال پيچيده داخل استخوان گيجگاه عبور مي
عصب به محض خروج از جمجمه با اين . شود ناميده مي» أعمي« و» أعور« يگاه

عصب سوم پيوند خورده، بخش اعظم آن وارد گونه شده و ساختار عضلاني فك 
اي از عصب سوم،  مانده عصب به همراه شاخه بخش باقي. را به حركت وا ميدارد
  .كند رساني مي عضلات شقيقه را عصب
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  زوج ششم
بسيار نزديـك بـه آن    زوج ششم از قسمت انتهايي جفت پنجم پديدار گرديده و

سـپس زوج  . آيند كه گاهاً اين دو يك عصب به نظر مي به طوري ؛كند حركت مي
اي در  شود كه هر سه بخش از طريق روزنه ششم جدا شده و به سه بخش تقسيم مي
بخشي از اين عصب بـه گلـو و ريشـه    . شوند انتهاي درز لامي از جمجمه خارج مي

بخش دوم يعنـي  . كند به حركت زبان كمك ميزبان رفته و به همراه عصب هفتم 
عصب فرعي نخاعي به سمت عضله شانه حركت كرده و بخش اعظم آن در ناحيه 

شاخه سوم يعني عصب واگ از طريق سوراخ شريان سـباتي  . كتف پخش مي شود
داخلي و در مجاورت احشاء به سمت پـايين حركـت كـرده و عصـب عضـلات      

هـاي   بور از حنجره و ورود به قفسه سينه، شـاخه پس از ع. كند مين ميأحنجره را ت
اي  گردد تا به عضلات حنجـره  ديگري از اين عصب جدا شده و به سمت بالا برمي

به همين علت اين بخش اعصاب با نـام  . رساني كند زير غضروف آرتينوئيد عصب
هـا، قلـب، مـري،     هاي ديگر نيز در شش شاخه. شوند اعصاب بازگشتي شناخته مي

آيـد و از   مانده عصب پـايين مـي   بخش باقي. شوند غشاء ريوي توزيع مي ها و رگ
ي احشايي جفت سوم ملحق شـده   رونده شود تا به شاخه پايين ميان ديافراگم رد مي
  .رساني نمايد و باقي اعضا را عصب

  
  زوج هفتم

جا آغاز  نخاع از اين. شود دماغ يا مغز پسين پديدار مي زوج هفتم از قسمت پس
ها عمدتاً به سمت عضلات  شود كه اين شاخه به چندين شاخه تقسيم ميشده و 

روند  سيب آدم و استخوان لامي مي زبان و در حجم كمتري به عضلات ميان
  .)85ـ82ص، ص6ج ، برگردان از محرري(
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  بحث
  .اي دوهزار ساله دارد پيشينه ،توصيف و شمارش اعصاب مغزي

 و )sommering( ي به سوئمرينگمغزبندي كنوني دوازده زوجي اعصاب  تقسيم
  با عنوان .م1778رساله دكتراي وي در سال 

 »De basi encephali et originibus nervorum cranio egredentium libri quinque« 
بندي جالينوسي درباره  توصيفي از طبقه. ).م 1992 ،شوجي و. م 1967 ،فلم(گردد  برمي

كه بدون هيچ تغييري در قرن شانزدهم ميلادي ) قرن دوم ميلادي(اعصاب مغزي 
بازنويسي شده است، به هفت جفت عصب اشاره  )Vesalius(توسط وزاليوس 

اگرچه اين سيستم شمارش مورد تأييد و احترام دانشمندان ). .م1967 ،فلم(كند  مي
اي  غييرات و اصلاحاتي در شكل پخش شاخهولي ت ؛پس از جالينوس بوده است

دوره زماني بين عصر . ها صورت گرفته است اعصاب مغزي و نحوه كاركرد آن
مسلمان و پارسي همراه  با شكوفايي دانشمندان و وزاليوس) Galen( جالينوس

بوده است، ولي شايد به علت عدم دسترسي غربيان به شرق، اين عصر كمتر مورد 
به طور مثال، فلام در بازبيني خود از متون تاريخي . ر گرفته استتوجه مورخان قرا

  .دانشمندان خاورميانه نكرده است اي به در باب اعصاب مغزي، هيچ اشاره
فلام معرفي اعصاب بويايي به عنوان زوج نخست اعصاب مغزي را به ويليس 

)Willis (جالينوس هرگز يك ساختار محكم براي . نسبت داده است .م1664 در
بندي جرجاني  نخستين اعصاب مغزي طبقه. سلسله اعصاب مغزي مطرح نكرده است
اگرچه او متوجه شد كه اين دو عصب دو . شامل هر دو زوج بويايي و بينايي است

سينا و  هاي ابن ولي با تبعيت از نوشته ؛نقش متفاوت و دو منشأ مغزي مختلف دارند
، اين دو عصب را به عنوان يك عصب مدنظر قرار )كه شاگرد رازي بود(اخويني 

كه  مراتبي در پزشكي قرون وسطي، با وجود اين  علت وجود سيستم سلسله هب. داد
بندي اعصاب رسيده بودند ولي احترامي كه  دانشمنداني مانند جرجاني به علم تقسيم
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داشت سعي كنند در چهارچوب نظريات  وامي ها را ل بودند آنئبراي جالينوس قا
هاي حسي و حركتي و به تعداد  رازي اين اعصاب را داراي نقش. وي باقي بمانند

عصب نخاعي توصيف  31و ) هيپوگلوس(هفت زوج عصب از بينايي تا زيرزباني 
و ) .م983(اخويني گرچه ديگر هم عصران جرجاني مانند . ).م2007 ،تابز(كرده است 

ولي تا جايي كه ما  ؛اند به اعصاب مغزي اشاراتي داشته) .م1073ـ980(ا سين ابن
  .اند كدام همانند جرجاني و رازي به تعداد اين اعصاب اشاره نكرده دانيم، هيچ مي

در خصوص عصب بينايي، جرجاني ديدگاه جالينوس و پيشگامان علم طب قبل 
اي  ها اشاره خود را مدنظر داده است و عليرغم پذيرش نظريات متعدد، به اسامي آن

اولين توصيف از عبور اعصاب بينايي به طرف  ).م1998 ،نيومن(نيومن . نكرده است
ني معتقد بود كه نور از طريق جرجا. سينا نسبت داده است مقابل مغز را به ابن

ي كارآيي كياسماي  وي اشارات جامعي درباره. رسد اعصاب بينايي به چشم مي
بنا به اظهارات جرجاني، در صورت آسيب يك چشم، . بينايي ارائه نموده است

رسد و لذا قدرت بينايي  ي تلاقي به چشم ديگر مي تمام متمركز شده در اين نقطه
كند كه با صدمه ديدن  جرجاني اشاره مي. )83، ص6 ج( بديا آن چشم افزايش مي

وي . گردد يك چشم، مردمك چشم مقابل بازتر شده و قدرت بينايي آن افزون مي
كند چرا كه بدين  هم چنين نوشته است كه اين تلاقي، از دوبيني جلوگيري مي
 چنين نگرشي در. ترتيب اطلاعات رسيده از هر دو چشم يكسان سازي خواهد شد

اي به آن  اخويني اشاره هدايةولي در كتاب  ؛سينا نيز بيان شده كتاب قانون ابن
سينا و جرجاني از ديد دو چشمي و تأثير كياسماي بينايي  بنابراين، ابن ؛نشده است

  .اند روي پديده بينايي به خوبي مطلع بوده
، عصب عصب حركتى چشمسينا بين  جرجاني همانند رازي، اخويني و ابن

ها  اگرچه همه آن. ل نبوده استئكننده از مركز تمايزي قا ، عصب دوراى قرقره
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 superior orbital(اي  اند كه دومين عصب مغز از راه جداگانه اشاره داشته

fissure (توصيف روشني از شش عضله . كند نسبت به عصب بينايي حركت مي
در كتاب قانون  خارج چشمي كه وظيفه كنترل حركات چشم را به عهده دارند،

جالب است كه هيچ توصيفي از سه عصب . ).م2007 اء،شج( شود سينا مشاهده مي ابن
كه توسط  عضلات خارج چشمي توسط وزاليوس عنوان نشده بود تا اين

سال  در )Fallopius( و فالوپيوس .م1552در سال ) Eustachius(اوستاشيوس 
بندي  اعصاب سوم و چهارم طبقه. ).م1967، فلم( طور مصور تشريح گرديد به .م1561

جرجاني زوج . كند هاي حسي و حركتي عصب سه قلو را ارائه مي جرجاني، ريشه
چهارم را به عنوان عصب حسي محض و تأمين كننده حس چشايي در كام 

اين امر موجب شده است كه بسياري از دانشمندان به اشتباه . كند توصيف مي
سينا  اخويني و ابن. حلقي بشناسند - صب زبانيجفت چهارم اعصاب را به عنوان ع

اخويني در حمايت از . اند اين عصب را يك عصب حسي و حركتي برشمرده
نظريه رازي بر اين باور است كه عصب چهارم در الحاق با شاخه برگشتي عصب 

دانشمندان كهن پارسي . باشد دهي به قفسه سينه و ديافراگم مي سوم، مسئول عصب
ي عصبي  يك شاخه. اند هاي متعدد عصب سه قلو مطلع بوده ز شاخهبه طور حتم ا

اضافي نيز همراه با شريان سبات داخلي از جمجمه خارج شده و به گردن، قفسه 
 ـ ريوي(اگرچه گاهي اوقات با عنوان واگ . كند دهي مي سينه و ديافراگم عصب

مپاتيك اما اين عصب بلند همان عصب س ؛از اين عصب ياد شده است) معدوي
  .است

هاي جانبي عصبي  اي به عقده سينا و جرجاني هيچ اشاره رازي، اخويني، ابن
اي اعصاب را خاطرنشان  ولي ارتباطات متعدد خارج و داخل جمجمه ؛اند نكرده
  .اند كرده
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اي از  و شاخه) عصب صورت(ي عصب پنجم  جرجاني ارتباط بين يك شاخه
با اين . مجمه را مطرح كرده استپس از خروج از ج) عصب سه قلو(عصب سوم 

حال در بخشي ديگر، وي اظهار داشته است كه اعصاب حاصل از اين ارتباط، 
 ، ويوسانس.م1685در سال . كنند رساني مي عضلات گونه و گيجگاه را عصب

)Vieussens(  يك غده عصبي را در مسير اين عصب توصيف نمود كه بعدها غده
، هگل براي نخستين بار غده .م1748در سال . ).م1967 ،فلم( گاسرين ناميده شد

 پتريگوپالاتين را مطرح كرده و عصب پنجم مغزي را به سه بخش تقسيم نمود
  .).م1967 ،فلم(

بندي جرجاني به اعصاب شنوايي و صورت مربوط  عصب پنجم مغزي تقسيم
شاره سينا به ساختار غشايي گوش و نيز كانال صورت ا او در پيروي از ابن. شود مي
شود و به مسير  اخويني ديده نمي هدایة المتعلمینها در كتاب  اين نكته. كند مي

رسد  بنابراين به نظر مي. عصب صورت در استخوان گيجگاه نيز اشاره نشده است
كه اين بخش از آناتومي استخوان گيجگاه شامل كانال صورت و غشاي بخش 

. سينا كشف شده است توسط ابنحلزوني گوش، چند قرن پس از رازي و اخويني 
اولين شخصي است كه اعصاب شنوايي  .م1778در سال  )sommering( سومرينگ

، .م1967 ،فلم( و صورت را به عنوان دو عصب جداگانه مغزي توصيف  نموده است
  .).م1992 ،و شوجي. م1988 ،اراحيلي

ست بندي جرجاني از سه بخش متمايز تشكيل شده ا ششمين زوج عصبي تقسيم
با . كنند عبور مي )85، ص6 ج(اي در انتهاي شكاف لامي  كه هر سه از ميان روزنه

ـ  آورنده عصب حلقي  وجود  ها، اين زوج عصبي به توجه به مسير و توزيع آن
چگونگي توصيف رازي، اخويني، . زباني، اعصاب نخاعي و عصب واگ هستند

با اين وجود، اخويني . است سينا و جرجاني از اين گروه اعصاب قابل مقايسه ابن
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برخلاف جرجاني، اولين بخش اين عصب را به عنوان تأمين كننده حس عصبي 
رازي براي اولين بار نقش مختلط . زبان و عضلات ماضغه و كام مطرح كرده است

در آخرين . ).م2007 ء،شجا( اي را مطرح نمود حسي حركتي عصب بازگشتي حنجره
مايز رسند ت ها مي ن دو نوع عصب كه به اندامبخش زوج ششم عصب، جرجاني بي

ها توسط عصب واگ به روشني  رساني قلب، ريه و رگ عصب. ل شده استقائ
 جالب است كه فالوپيوس. توسط دانشمندان قرون وسطي بيان شده است

)Fallopius( فقط دو عصب جداگانه را در اين دسته  ميلادي در قرن شانزدهم
يك جزء نخاعي و  )Willis( در قرن هفدهم، ويليس. عصبي توصيف نموده است

موزه متروپوستين ( مغزي مربوط به عصب جانبي نخاعي را توضيح داده است
  ).نصر

 رازاي از آن ، جرجاني خلاصه)يعني عصب زيرزباني(در توصيف زوج هفتم 
رازي و اخويني حيطه عمل . است ارائه كرده )Ansa Cervicalis( سرويكاليس

رساني زبان، كام و حنجره را  تري را براي عصب هفتم مطرح كرده و عصب وسيع
هاي جرجاني،  از ديگر نكات جالب توجه در دست نوشته. اند به آن نسبت داده

، ميانگاه )مغز پيش(پيش دماغ : بندي او بين سه بخش جداگانه مغز است تقسيم
هاي مختلف اعصاب  كه همگي گروه) مغز پسين(و پس دماغ ) مغز ميان(دماغ 

  .دهند مغزي را تشكيل مي
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   نتيجه
عظيمي از علم كنوني اعصاب احاطه  ن كهن مسلمان و پارس به بخشدانشمندا

اند و برخي از توصيفاتشان حاصل كار و مطالعه و تحقيق شخصي بوده و به  داشته
هاي  غرب به شرق، دانشمندان غرب طي آن دوران به دانستهسبب عدم دسترسي 
  .اند شرقيان واقف نبوده

است كه كار جرجاني در خصوص اعصاب مغزي شامل توصيفات جديدي 
 .همراه عقايد هم عصرانش بوده استبه حاصل كار و تحقيق وي 
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